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   - 1350، محمود، تیموری : سرشناسه
 .محمود تیموری /نمایشنامه: دنیای زیبای ما : عنوان و نام پدیدآور

 ، 1402. تهران: بوی کاغذ : مشخصات نشر
 48 ص.  : مشخصات ظاهری

 2-02-8125-622-978 : شابک
 فیپا : نویسیوضعیت فهرست

 14قرن  --نمایشنامه فارسی  : موضوع
 Persian drama -- 20th century : موضوع

 8337PIR : رده بندی کنگره
 8فا62/2 : رده بندی دیویی

 9434217  : شماره کتابشناسی ملی
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 كه   تقديم به مادراني 
 ن هستندسايباني براي كودكانشا

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای اجراهای  نمایشنامهاین استفاده از تمام یا بخشی از 
خوانی، اجراهای رادیویی یا تصویری، و ای، نمایشنامهصحنه

منوط به دریافت مجوز کتبی  برداشت آزاد و اقتباسهرگونه 
 است. ویسندهنناشر یا از 



 

 

 

 

 

 

 

هاشخصیت  
 (رودی راه میتو به سخ زندمیبه سختی حرف  ،است کودک اشسن عقلی ،ساله 25) مهرداد

 رنگ( ، با لباس قرمزرحرف استزند و پُلنگ می در اندازه یک انسان،نخی بزرگ  عروسک) نگلَ

 رنگ( . با لباس آبیرتحرکپُو  لالدر اندازه یک انسان، نخی بزرگ  روسک)ع گنُگ

 رنگ( با لباس زرد .مبهوت و سردرگم، در اندازه یک انسان نخی بزرگ روسک)ع منَگ

 (مهرداد تربرادر بزرگ) فرهاد

 فروشيفروشنده مغازه ضبط

 مادر بچه به بغل

 رهگذرها

 مهردادکودکي 

 اهخبرنگارها و عکاس

 صدای فکر مهرداد

 صدای کارگردان
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 ایستاده است و فقط در تاریکی تنها در وسط صحنه مهرداد     صحنهپیش

 .شودنوزادی شنیده میصدای خنده  .بینیمصورت او را می

 

 مون خنده روبا به دنیا اومدن .اومدن ما خیلی زیباستدنیا   :مهردادصدای فکر 

جا موج  انگار که شادی همه .آریملب دیگرون می رو

دن و قند تو ون میهمه با انگشت ما رو نش. ... زنهمی

قدر  نوا . ...شیمتا اینکه بزرگ می . ...شهدلشون آب می

دونستیم ها رو که نمیرفبزرگ که معنی خیلی از ح

فهمیم می . ...فهمیمنی خوبی و بدی رو میمع . ...فهمیممی

کنن و همین میکه خیلی چیزها و خیلی آدما  با هم فرق 

 ر.دو ر...دو . ...شه از هم دور بشیمباعث می هاشتنفرق دا

 شود.میجا تاریک  همه

*** 
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  یکصحنه 

 د[مهردا کار اتاق]

ه یل کهنوسا در پشت پرده .ای نمایان استپرده دوتکه تیره اتاقدر انتها و عمق 

 هایتکه میزروی  .میز کار مهرداد است ،سمت راست اتاق .خانه انبار شده است

 یک و جلوی میز شودمیکاری دیده زیادی تخته و چوب و همچنان وسایل کنده

یک پشت میز یک صندلی است و پشت صندلی  .شویی استکارتون خالی لباس

گ در حالی که سرش عروسکی با لباس زرد رن .شودمیپایه دیده نردبان دو

در سمت چپ میز کار هم یک  .شودمیروی آن دیده ساخته نشده است، 

وی ر ،بلند است که پاهایش کوتاه و عروسکی با لباس قرمز رنگ .پایه استچهار

آن عروسکی که لباس آبی رنگ بر تن دارد و دهانش و در سمت چپ  است آن

دیده چپ اتاق  در گوشهای سطل بزرگ زبالهافتاده است. بر زمین  ،کج است

 .شودمی

در خروجی  کنار قرار دارد.در خروجی  ،عمق اتاق در بزرگ تیره در کنار پرده

مابین در  .از آن پیداست یک خیابان هایای است که نمایی از ساختمانجرهپن

یک چادر نماز آویزان  یک شلوار مردانه و بالباسی و پنجره یک چوب خروجی

یک گوشی  آنروی چوبی و  کهنه میزیک  ،جلوی پنجره. شودبر آن دیده می

میز کهنه یک  کنار .آویزان استتصویر کوهستان  بابالای میز تابلویی  .تلفن است

که روی  قرار دارددراور کارتون خالی تلویزیون است و سمت راست میز یک 

 . ای استآن پارچ حاوی آب و در کنارش یک لیوان شیشه
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 ای پهن است و مهرداد روی قالیچه در حالی که سرش روییچهلوسط اتاق قا

از  زناننفسمهرداد . شودکشیده شده، دیده میای رویش ملحفه بالش است و

تن و یک  بر یپیراهنیک زیر فرهاد. نشیندمیشود و میترس خوابی که دیده بلند 

یر زرد. را در دست داو سینی صبحانه حاوی نان و پنیر و چای پیژامه بر پا دارد 

زدیک ن مهردادبه و وارد اتاق  از در خروجیو سینی آلبوم عکسی را پنهان کرده 

 گذارد.میوسایل صبحانه را جلوی مهرداد  .شودمی

نجا اتاق کارته یا ای ؟خوابیدی اینجاچرا  مهرداد رویی[]با خوش  فرهاد: 

نبینم  .گمش کردممنو ندیدی؟  نمایشنامه !مهرداد عزیزم ؟خوابته

داخل  ،بآاز پارچ ]؟ خواب دیدی چی شده ...باشیناراحت 

داشی دا و روت بازشه... بیا آب بخور تا رنگ[ .ریزدمیلیوان آب 

من  اما ،اترمون باید بره رو صحنهئچند روز دیگه ت .نگرونمدل

 مهردادلیوان آب را به ]هام رو حفظ کنم وز نتونستم جملههن

 های..بچه. [.گذاردمیکناری گیرد و میلیوان را  مهرداد .دهدمی

 خندن...میبهم  ،حفظ کنم ستم نقشم رونتونچون اتر ئتگروه 

ثابت  تا به همهکنم میقدر تمرین  نآ ولش کن... .خنده داره؟..

      ی؟چرا آبو نخورد! خودتی ی؟ توچیه د   کنم از همه بهترم...

 .نداش را فراموش کناراحتی مهردادخواند تا میرقصد و می فرهاد

خوای میداداشی ... ت بدجوری غرق شدهنه مثل اینکه کشتی فرهاد:   

رت بخوره و از این یه هوایی به س .یه چرخ بزنیمببرمت بیرون 

 پاشو؟ ...غمبرک در بیای
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 !نه  :مهرداد   

عمق اتاق را کنار  ای پردهدر حال گشتن وسایلش لحظهفرهاد 

خانگی و چوب و  وسایل هایکارتونزند و وسایل انباری مثل می

 . شودمیآن دیده  پشت ی ماسک عروسک ازتخته و تعداد

 .بره بهزیستیست خوامیاز اون ورم یه سر  .مامان رفته خرید فرهاد: 

ش رو یک لنگه از جوراب] نمونیوقت تنها ه نگرون تو بود که یدل

 [.کندمیکند و پا میپیدا  که در پشت پرده است ایل کوزهداخ

خورده هم فکر من  کاش مامانی یه ...خوش به حالت داداشی

ه چ شم...با باید سالن نمایش ؛دارمگه من الان تمرین مین  ...بود

 ؟کنم

 برو!  مهرداد:   

دارد میبررا ن آویزان است پیراهنش که روی نردبا] ؟!برم؟ کجا برم : فرهاد 

بر ص. رمداداشیم رو تنها بذارم و ب... شهمگه می [.پوشدمیو 

دونم می گرچه [.اشتباه بستهدکمه پیراهنش را ]کنم تا مامان بیاد می

 اخراج بشم. اترئاز ت ممکنه

 ادهردماز نگاه  فرهاد .شودخیره می فرهادهای پیراهن به دکمه مهرداد

یش را هاگدیالوها را در حالی که دکمه شود ومتوجه اشتباهش می

 . کندمیدرست  ،کندمیزمزمه 
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 !برو  :مهرداد 

به سمت ] چی شد؟ هابرم؟ کارگردانم گفت این عروسک  :فرهاد 

که  ین... اا  [.رودمی ،پوش که روی صندلی نشستهزعروسک قرم

پوش است و بیبه سمت عروسکی که آ]پاش بلند و کوتاهه 

به عروسک ] !ساین چرا دهنش کج و کوله ...ا  [.رودمی، ترچاق

ه سر و این ک ...ا  ...ا  [.شودمیکه روی نردبان است نزدیک پوش زرد

یگه دروز  چندواسه  . ...اینا که خیلی کار دارن مهرداد. کله نداره

 ؟اینا که ناقصن... ؟رسن کهمین

 !منم ناقصم  :مهرداد 

خودش رو جمع ]! م ناقصیتواَ [.انگار آوار روی سرش ریخت]  :فرهاد 

 هایعکس آلبوم .یادم افتاد.. [.کندمیکند و حرف را عوض می

 آلبوم را که زیر] .کردمگشتی پیدا میمون رو که دنبالش میقدی

 مهرداد توجهی .دهدمینشان مهرداد  سینی صبحانه پنهان کرده بود به

هر  [.گذاردمیای چهارپایهروی ] ...ارم اینجاذمیآلبوم رو  [.کندمین

لباس  بابا [.رودمی هاطرف عروسک به]. وقت دوست داشتی ببین

اینکه گرفتاره با  دوخته...برات رو خیلی خوب  هااین عروسک

دونی چرا میلوغه، ولی زود لباسا رو رسوند. رش شس و

ش را از روی چوب شلوار] داره.ت تچون بابایی دوس... مهرداد

این خشتک  بار خودم گفتم باباییوگرنه صد [.داردمیلباسی بر

 ... ببین [.دهدمیخشتک پاره را نشان ]شلوارم رو یه کوک بزن 

  به ساعتش نگاه] !؟جوری برم اینبد نیست  س...ز پارههنو

 !آخ دیر شد [.اندازدمی
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